
اوج‏گیری راستگرایی افراطی �
با اینکه اوج‏گیری احزاب راست افراطی در اروپا یک روند جدید 
نیســت اما در یک ســال اخیر این موضوع بیش از پیش در صحنه 
سیاست اروپایی نمود یافته است. جبهه ملی فرانسه به رهبری ماری 
لوپــن پیروزی بزرگی در انتخابات پارلمانی به دســت آورد، در هلند 
خیرت ویلدرس، اســام‏هراس حزبش را به سوی یک پیروزی بزرگ 
در انتخابات پارلمانی این کشور هدایت کرد و در آلمان حزب آلترناتیو 
برای آلمان که حتی در بعضی موارد به دلیل افراط‏گرایی مورد تعقیب 
نهادهای نظارتی آلمان قرار گرفته، توانست در شرق آلمان پیروزی 

چشمگیری کسب کند.
گوردون براون، نخســت‏وزیر ســابق بریتانیــا در مقاله‏ای که در 
روزنامه گاردین منتشر شده در توصیف این وضعیت می‏نویسد: »در 
هفته‏های اخیر، امانوئل مکرون، رئیس‏جمهور فرانسه در برابر دستور 
کار ضدمهاجرتی ماری لوپن تســلیم شد و این دستور کار را به اجرا 
گذاشت. او که در ماه جولای از طریق ائتلاف با چپ‏ها تلاش کرده 
بود  پیروزی راستگرایان افراطی را در انتخابات پارلمانی زودهنگام 
کمرنگ کند، حالا با انتخاب میشــل بارنیه به عنوان نخســت‏وزیر 
قدرت لوپن را در سیاســت داخلی بیشــتر کرده است. در اتریش، 
حزب ضدمهاجرت آزادی اتریش با سیاســت‏های ضدمهاجرتی و 

طرفداری از روسیه در انتخابات پیروز شد.
بــا این پیــروزی نوعــی محور 

در  افراطــی  راســت‏گرایی 
مجارســتان،  اتریــش، 
اســلواکی و از همه مهم‏تر 

ایتالیا ایجاد شــده اســت. 
در ایتالیــا، جورجیــا ملونی، 

نخست‏وزیر راست افراطی از حزب 
برادران ایتالیا در تلاش برای تسلط بر 

رسانه‏ها و دستگاه قضایی است. در آلمان، 
هرچند رهبر راست میانه می‏گوید وارد ائتلافی با 

آلترناتیو برای آلمان نمی‏شود اما سیاست‏های راست 
میانه در این کشور شــباهت زیادی به سیاست‏های راست 

افراطی پیدا کرده است.
در هلند، وزیر بهداشــت این کشــور که از حزب متبوع خیرت 
ویلدرس است در برابر درخواست کشورهای آفریقایی در خصوص 
ارســال واکســن برای مقابله با یک بیمــاری خطرناک و همچنین 
نزدیک بودن تاریخ انقضای واکســن‏ها حاضر نشــد آن‏هــا را برای 

کشورهای آفریقایی ارسال کند.«
ماتیاس رودووین، استاد علوم سیاســی دانشگاه آمستردام در 
گفت‏وگویی که اخیراً با شــبکه خبری ان‏بی‏سی‏نیوز داشته در این 
باره گفته است: »این روند کلی کاملًا مشهود است؛ راست افراطی 

در حال پیشروی است.«
کاس مود، استاد روابط بین‏الملل دانشگاه جورجیا و نویسنده 
کتاب »راســت افراطی امروز« نیز معتقد اســت که »احزاب راست 

افراطی آمده‏اند که بمانند.«

چرا راست افراطی قدرت گرفت؟ �
برخی از پژوهشــگران ریشه‏های این موج را به دو رویداد نسبت 
می‏دهند؛ نخست بحران مالی جهانی سال‏های ۲۰۰8-۲۰۰7 و  
در وهلــه دوم افزایش مهاجرت به اروپا در ســال ۲۰۱۵ که به دلیل 

جنگ‏ها و ناآرامی‏های خاورمیانه و شمال آفریقا شدت گرفت. 
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اگر دونالد ترامپ بتواند در انتخابات ریاست‏جمهوری ماه آینده 
ایالات متحده پیروز شود، ژانویه ۲۰۲۵  در شرایطی کار خود را آغاز 
خواهد کرد که آن ســوی آتلانتیک برخی از احزاب راست افراطی 
هماننــد او به ترکیبی از سیاســت‏های اقتدارگرایانه، عوام‏فریبانه و 

مهاجرستیزانه باور دارند.
در آخرین روزهای ماه ســپتامبر، نقطه عطف دیگری در روند رو 
به رشــد راســتگرایی افراطی در اروپا دیده شد؛ پس از پیروزی‏های 
مشــابه راست افراطی در شــرق آلمان و هلند در اوایل سال جاری، 
 SS تأسیس‏شــده توسط دو عضو سابق )FPO( حزب آزادی اتریش
در ۲۹ ســپتامبر توانست در انتخابات سراسری اتریش پیروز شود و 
اتریش نیز به جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیوست که احزاب 
راســت‏گرای افراطی در آنها، با برنامه‏های آشکارا غیردموکراتیک و 

اقتدارگرا، ساختار سیاسی سنتی را به ضعف کشانده‏اند.
نشریه فارن‏پالیسی درباره این موضوع می‏نویسد: »حزب آزادی 
اتریش در شرایطی 28/9 درصد آرا را کسب کرد که هربرت کیکل، 
رهبر این حزب مرتباً از ضرورت روی کار آمدن صدراعظمی مردمی 
)Volkskanzler( - اصطلاحــی که یــادآور اصطلاحات نازی‏های 
آلمان است - صحبت می‏کند. حزب محافظه‏کار مردم اتریش در این 
انتخابات 26/5 درصد و حزب سوسیال‏دموکرات نیز ۲۱ درصد آرا را 
از آن خود کردند. هرچند پیروزی حزب آزادی اتریش با نزدیک به ۳۰ 
درصد آرا برای تشکیل دولت کافی نیست و احزاب میانه‏رو می‏توانند 
از طریق ائتلاف بــا احزاب کوچکتر دولــت را در اختیار بگیرند اما 
واقعیت این است که حالا حزب آزادی اتریش در مرکز توجه سیاست 

اتریش قرار دارد.«
برای درک بهتر آنچه در اتریش رخ داده باید نگاهی به مواضع و 
سیاســت‏های مدنظر حزب آزادی اتریش داشت. هربرت کیکل در 
کمپیــن انتخاباتی خود وعده داد که اتریــش را به یک »دژ« تبدیل 
می‏کند. او در توصیف ویژگی‏های آنچه دژ می‏خواند گفت که حزب 
او تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا روند مهاجرت به اتریش 
متوقف شــود، »سیاســت مهاجرت دوباره« شهروندان خارجی که 
قادر به ادغام در جامعه اتریش نیســتند )در واقع اخراج مهاجران( 
در دســتور کار قرار گیــرد و تجدیدنظــر کاملی در نظام آموزشــی 
انجام می‏شــود. از دیگر وعده‏های کیکل »خنثی‏سازی رسانه‏های 
عمومی« بود. او همچنین در سخنرانی‏هایش بارها علیه »دیوانگی 
جنسیتی« جاری در جامعه اتریش و »کمونیسم اقلیمی« صحبت 

کرده بود.
این حزب راستگرای افراطی بخشی از محبوبیت خود را مدیون 
همه‏گیری کروناست. در طول این همه‏گیری، حزب آزادی اتریش 
عــاوه بر اینکه تــاش کرد با اعتراض به محدودیت‏های ناشــی از 
شــیوع بیماری برنــد خود را به‏عنــوان یک »طرفــدار آزادی بیان و 
انتخاب« بازســازی کند، کوشید با سوار شــدن بر موج تئوری‏های 
توطئه و انتقاد از دولت، جایگاه خود را در میان عموم مردم ارتقا دهد. 
همزمان بخشــی از مردم اتریش که از سیاست‏هایی مثل تعطیلی 
کسب‏وکارها، منع عبور و مرور در ساعاتی از روز و بسته بودن مدارس 
ناراضی بودند، هم‏ســویی و هم‏دلی بیشــتری از سوی راستگرایان  
افراطی دریافت کردند و ترجیح دادند که در انتخابات‏های آینده از 

این احزاب حمایت کنند.
نگاهی به تحولات تاریخی ســه دهه اخیــر ثابت می‏کند حزب 
آزادی اتریــش یکــی از نخســتین احــزاب راســت افراطی اســت 
که توانســت به ســاختار حکومــت راه پیدا کند و نقــش زیادی در 
عادی‏سازی جریان‏های راست‏گرای افراطی در اروپا داشت. در سال 
۲۰۰۰ این حزب در کنار حزب مردم اتریش دولتی ائتلافی تشکیل 
داد و الگوی تقریباً ثابت پیروزی محافظه‏کاران و سوسیال‏دموکرات‏ها 
را که از دوران جنگ سرد تا آن زمان حاکم بود، شکست. در آن زمان، 
وقتــی یورگ هایدر رهبــر کاریزماتیک حــزب آزادی اتریش به طور 
موقــت به مقام معاونت صدراعظم منصوب شــد، این رویداد چنان 
بی‏سابقه بود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در پی منزوی ساختن 
ویــن برآمدند و تا زمانی که هایدر از جایگاه خود کناره‏گیری کند با 
اعمال تحریم‏های سیاســی کوشــیدند تا اتریش را تحت فشار قرار 
دهند. به‏رغم اینکه سیاست‏های هایدر در مقایسه با سیاست‏های 
امروز کیکل، نســبتاً معتدل به نظر می‏رســید اما کشورهای عضو 
اتحادیــه اروپا نگــران بودند که حضــور چنین جریانــی با مواضع 
نه‏چندان دموکراتیک  در یک دولت عضو اتحادیه اروپا به الگویی رایج 

در اتحادیه بدل شود.
کمتر از دو دهه بعد، آنچه بســیاری از سیاســتمداران ســنتی 
در اروپا از آن هراس داشــتند، تحقق یافت. در ســال ۲۰۱۷، حزب 
آزادی اتریش بار دیگر به دولت بازگشت و این بار کنترل ۶ وزارتخانه، 
از جمله دفاع، کشــور و امور خارجه را در دســت گرفت؛ این بار اما، 
بروکســل هیچ واکنشی نشــان نداد و به همه ثابت شد راستگرایان 
افراطی می‏توانند بخشی از دولت باشند یا کنترل دولت را در اختیار 
گیرند، اما با فشار بیرونی قابل توجهی مواجه نشوند. ائتلاف مورد 
اشاره، دو سال بعد در پی یک رسوایی در خصوص همکاری با روسیه 
فرو پاشــید و حالا حزب آزادی اتریش برنده انتخابات سراسری این 

کشور شده است.
به باور بسیاری از تحلیلگران اینکه امکان به قدرت رسیدن حزب 
آزادی اتریش با دیدگاه‏های افراطی‏تر در زمان کنونی در اروپا پذیرفته 
شده، نشــانه‏ای از تغییرات جدید است؛ تغییراتی که در آن نه‏تنها 
حزب آزادی بلکه بســیاری از احزاب افراطی دیگر حضورشــان در 
دولت و قدرت‏گرفتن‏شان در ساختار ملی نه یک اتفاق که یک روند 

رو به رشد است.

اندیشکده‌ها

 فاجعه‏ای به نام
 سیاست تعرفه‏ای ترامپ

در این فصل پرالتهاب انتخابات، یکی از برنامه‏های بسیار 
مهم دونالــد ترامپ، نامزد انتخابات ریاســت‏جمهوری 
آمریکا، اعمال تعرفه‏های ســنگین بر تمامی واردات به 
این کشور است. تجربه نشــان داده و اقتصاددانان نیز 
هم‏نظر هستند که تعرفه‏ها به افزایش دائمی قیمت‏ها 
بــرای مصرف‏کنندگان منجر می‏شــوند. بــا این حال، 
آسیب‏های کوتاه‏مدت شدیدتر خواهند بود، به‏ویژه اگر 
اختلالات گســترده در زنجیره تأمین، موجب آشفتگی 

برای کسب‏وکارهای وابسته به واردات شود.
ترامپ وعده داده اســت که تعرفــه واردات از چین را 
۶۰ درصــد افزایش دهد و برای ســایر واردات بین ۱۰ تا 
۲۰ درصد تعرفه جدید وضع کند. او معتقد اســت این 
تعرفه‏ها تأثیری بر افزایش قیمت برای مصرف‏کنندگان و 
کسب‏وکارهای آمریکایی نخواهد داشت، اما این دیدگاه 
نشــان‏دهنده عدم درک صحیح از ســازوکار تعرفه‏ها در 

عمل است.
وقتی واردکننده‏ای کالایی را به آمریکا وارد می‏کند، 
باید بــه دولت آمریکا مبلغی معــادل درصدی از قیمت 
پرداخت‏شــده به صادرکننده خارجــی به‏عنوان تعرفه 
بپردازد. در این شــرایط، واردکنندگان سه راه‏حل دارند: 
)۱( تعرفه را به مشــتری منتقل کنند، )۲( تعرفه را خود 
پرداخت کنند و ســود کمتری داشته باشــند، یا )۳( با 
تأمین‏کنندگان مذاکره کرده و یا تأمین‏کنندگان ارزان‏تری 

پیدا کنند )که این فرآیند هزینه‏بر است(.
برخی از صادرکنندگان خارجی ممکن اســت برای 
باقی‏مانــدن در بازار رقابتی آمریــکا، قیمت‏های خود را 
کاهش دهند. در این حالت، بخشی از بار تعرفه بر دوش 
صادرکننــدگان خواهد بــود و درآمدهــای دولت آمریکا 
کاهش پیدا می‏کند. اما مطالعات تعرفه‏های اعمال‏شده 
در دوره ریاست‏جمهوری قبلی ترامپ نشان می‏دهند که 
کاهش قیمت توســط صادرکنندگان بسیار ناچیز بوده 

است.
در عــوض، تعرفه‏های ۲۰۱9–۲۰۱8 باعث شــد که 
قیمت‏ها برای مصرف‏کنندگان آمریکایی دقیقاً به اندازه 

تعرفه‏ها افزایش یابد.
این تعرفه‏ها همچنین تأثیرات منفی دیگری داشتند. 
برای تولیدکنندگان آمریکایی که به کالاهای واسطه‏ای 
وارداتی وابســته بودند، تعرفه‏ها باعث کاهش صادرات 
شد، زیرا آن‏ها قادر به بازسازی سریع زنجیره‏های تأمین 
خود برای جبران هزینه‏های اضافی نبودند. همچنین، 
این تعرفه‏ها منجر به وضع تعرفه‏های تلافی‏جویانه توسط 
سایر کشورها شد، که برخی از صادرکنندگان آمریکایی 
را مجبور کرد قیمت‏های خود را در بازارهای خارجی به 

شدت کاهش دهند تا سهم خود را حفظ کنند.
یکی از هزینه‏های پنهان تعرفه‏ها، درخواست‏های 
گســترده برای معافیت بود. بسیاری از واردکنندگان که 
از حمایت سیاســی برخوردار بودنــد، موفق به دریافت 
معافیت از دولت ترامپ شدند. این روند، بار سنگینی بر 
دوش شرکت‏های کوچک و متوسط گذاشت که توانایی 

مقابله با روندهای پیچیده اداری و سیاسی را نداشتند.
حال اگــر بخواهیــم دربــاره هزینه‏های ســنگین 
تعرفه‏های پیشنهادی ترامپ بر تمامی کالاهای وارداتی 
فکر کنیم، کافی است بدانیم که او این بار قصد دارد بر 
بیش از ۱۰ برابر مقدار وارداتِ مشمول تعرفه‏های جنگ 
تجاری اول خود، تعرفه وضع کند. درحالی‏که تعرفه‏های 
اولیه ترامپ حدود ۳۸۰ میلیــارد دلار از واردات آمریکا را 
شامل می‏شــد، میزان واردات کالاها در سال ۲۰۲۳ به 
3/1 تریلیون دلار رسیده است. جدا از تورم و دیگر اثرات 
منفی اقتصــادی، از جمله واکنش‏هــای تلافی‏جویانه 
شرکای تجاری، زنجیره‏های تأمین جهانی به هم خواهند 
ریخت؛ چراکه واردکنندگان آمریکایی به دنبال راه‏هایی 

برای دور زدن تعرفه‏ها خواهند بود.
ایــن تعرفه‏ها بر تمام شــرکت‏هایی کــه کالاهای 
وارداتی می‏فروشند و یا از مواد اولیه وارداتی استفاده 
می‏کنند، تأثیــر خواهد گذاشــت. قیمت‏ها افزایش 
می‏یابد، تولید کاهش پیدا می‏کند و اشتغال، به‏ویژه 
در بخش‏هایــی که تحــت تأثیر افزایــش قیمت مواد 
اولیه یا اقدامات تلافی‏جویانه خارجی قرار می‏گیرند، 
احتمالًا کاهش خواهد یافت. اما چیزی که به همان 
اندازه نگران‏کننده اســت، آشفتگی‏های کوتاه‏مدتی 
اســت کــه در انتظار ماســت. هــر واردکننــده و هر 
خریدار مواد اولیه وارداتی مجبور خواهد شــد تمرکز 
خــود را از نیازهای روزمره کســب‏وکار منحرف کرده 
و در تــاش برای مذاکره مجدد قراردادها، بازســازی 
زنجیره‏های تأمین و لابی برای معافیت‏های تعرفه‏ای 
باشــد؛ آن هم در فضایی نامطمئن و سیاسی. تجربه 
دوران همه‏گیــری به ما نشــان داده اســت که زمانی 
کــه زنجیره‏های تأمین مختل می‏شــوند، چه اتفاقی 
می‏افتد: قیمت‏ها به شدت افزایش می‏یابد و قفسه‏ها 
خالی می‏شوند. چرا باید دوباره چنین آشفتگی‏ای را 

تجربه کنیم؟

نگاهی به تحولات 
تاریخی سه دهه اخیر 

ثابت می‏کند حزب 
آزادی اتریش یکی 
از نخستین احزاب 

راست افراطی است 
که توانست به ساختار 

حکومت راه پیدا 
کند و نقش زیادی 

در عادی‏سازی 
جریان‏های 

راست‏گرای افراطی 
در اروپا داشت. در 

سال ۲۰۰۰ این 
حزب در کنار حزب 
مردم اتریش دولتی 
ائتلافی تشکیل داد 

و الگوی تقریباً ثابت 
پیروزی محافظه‏کاران 
و سوسیال‏دموکرات‏ها 
را که از دوران جنگ 

سرد تا آن زمان حاکم 
بود، شکست

راست افراطی اروپا  قدرتمندتر از همیشه
چرا راست افراطی در اروپا قدرت می‏گیرد و چه آینده‏ای در انتظار اروپاست؟
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خبرنگار گروه بین‌الملل
محمدحسین لطف‏الهی
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